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 زندان بزرگ

شرق: قهرمان داستان «زندانی آنکارا»، 
اثر ســوات درویش، نویســنده معاصر 
ترک، آدمی اســت که پــس از دوازده 
سال از زندان آزاد شــده اما این آزادی 
نقطــه آغاز بحرانی تازه برای اوســت: 
«جلوی دروازه زندان که رســید حس 
کرد ســرش گیج می رود. این بی شــک 
ناشــی از هیجــان نبــود. چراکــه نه 
کوچک تریــن هیجانی داشــت و نه به 
چیــزی فکر می کــرد. ذهنــش خالی، 
روحش خمود و خودش آرام، بی اندازه 
آرام بــود. این آرامش کــه او را از همه 
احســاس ها و اندیشــه ها جدا می کرد 
بســیار شــگفت انگیز بود. آنقــدر آرام 
بــود که دیگر از زمره زندگان به شــمار 
نمی آمــد... مثل یــک مرده بــود. اگر 
قلبــش نمی تپید خــودش هم این طور 
فکر می کرد. اما قلبش همچنان می زد 
و به شــدت می لرزید». قهرمان داستان 
«زندانــی آنکارا»، پــس از آنکه دوازده 
سال حبس را در زندانی در آنکار پشت 
ســر می گذارد به اســتانبول می رود اما 
خود را در زندانــی بزرگ تر و بی رحم تر 
می یابــد. او بــا جهــان اطرافش کاملا 
بیگانه است و تلاش هایش برای یافتن 
جایگاهی در جامعه جدید به ناامیدی 
او دامن می زند: «زندانی آنکارا به دلیل 
تصویرگری صریح و درعین حال انسانی 
از زندگــی ای که از مســیر خود خارج 
شده، با تحسین بسیار روبه رو شده و به 
دلیل کاوش در ناامیدی، فقر و وضعیت 
انســانی با آثار داستایفســکی مقایسه 

شده است».
«زندانی آنکارا»، که اخیرا با ترجمه 
فرهاد ســخا توســط نشــر بازتاب نگار 
منتشر شده، روایتی اســت از بحران ها 
و دگرگونی هــای اجتماعی و رنج های 
فردی. این کتاب اولین بار در سال ۱۹۴۴ 
و بــا نام «بــه خاطر زینب»، به شــکل 
پاورقی در یک روزنامه منتشــر شــد و 
ســپس به عنوان کتاب به چاپ رســید. 
ســوات درویش، نویسنده قرن بیستمی 
ترکیه است که به دلیل مواضع سیاسی 
با چهره هــای چپ گرای  ارتباطــش  و 
ترکیه، دورانی را در تبعید در فرانسه به 
سر برد. او در آن دوره از جمله به دلیل 
مســائل مالی، این اثر را از نو و به زبان 
فرانسه منتشــر کرد. این بار اما «زندانی 
آنکارا» مورد استقبال زیادی قرار گرفت 
و محافــل ادبی فرانســه به ســتایش 
آن پرداختند. یازده ســال پــس از آن، 
بازنویسی شده این اثر در سال ۱۹۶۸ به 
شکل کتاب در ترکیه منتشر شد. ترجمه 
فارسی کتاب نیز بر اساس نسخه نهایی 

اثر صورت گرفته است.
ســوات درویش، از نویســندگان زن 
ترکیه است که زندگی پرتلاطمی داشته 
اســت. او در خانواده ای اشرافی متولد 
شد و پس از فرازونشــیبی در دانشگاه 
برلین فلســفه خواند و پس از بازگشت 
به ترکیه به عنوان روزنامه نگار مشغول 
کار شــد. او اولین رمانــش را با عنوان 
«کتاب ســیاه» در سال ۱۹۲۱ و در حالی 
که تنها شــانزده ســال داشت، نوشت. 
انتشار رمان دیگرش با عنوان «نه صدا 
نه نفــس» در ۱۹۲۳ مورد توجه زیادی 
قرار گرفت و ایــن اولین بار بود که یک 
نویسنده زن در ترکیه تا این حد با اقبال 

محافل ادبی روبه رو می شد.
سوات درویش نویسنده ای واقع گرا و 
اجتماعی است و برخلاف نویسنده های 
هم نســلش زبانی مردم فهم تر داشت. 
آنکارا»  «زندانــی  آغــاز  توضیحات  در 
به این نکته هم اشــاره شده که سوات 
درویش به دلایلی چون دوســتی اش با 
رهبران چپ گرای ترک، رابطه ای نزدیک 
با ناظم حکمــت و همچنین مبارزه ای 
علنی برای اعتلای مقام زن در جامعه 
مردســالار ترکیــه، جایگاهــی مهم در 

تاریخ ادبیات ترکیه دارد. 

مبانی سرمایه گذاری و صندوق ها
شرق: کتاب «ســرمایه گذاری جســورانه و ارزش گذاری استارت آپ» 
نوشــته امیرسینا جیرفتی و جواد عشقی نژاد، اثری است که به مقوله 

ارزشیابی به خصوص در زمینه کسب وکارهای مخاطره آمیز مربوط است. 
حسین عبده تبریزی در یادداشتی ابتدایی 
در ایــن کتاب اشــاره کرده کــه اهمیت 
«ارزشــیابی» در فرایند ســرمایه گذاری و 
تعییــن ارزش اســتارت آپ ها در مراحل 
مختلف پیشــرفت آنها بر کسی پوشیده 
نیســت، با این حال خطای ارزشیابی در 
ایران، تاکنون چند شرکت دانش بنیان را 
از نفس انداخته و ســازوکار تأمین مالی 
در مراحــل بعدی را عقیم کرده اســت: 
«ارزشــیابی غلط در زمانه ای که هر روز 
شرکت های استارت آپی جدیدی در کشور 
متولــد می شــود، بس خطرناک اســت، 
چراکه شتاب رشد این شرکت ها و اشتغال مرتبط با آنها را بسیار کند می کند. 
مؤلفان این کتاب مدعی اند که روش های ارزش گذاری استارت آپ ها را در این 
کتاب به روشــنی توضیح داده اند. این جانب نیز تا حدی با این ادعا همراهم: 
مطالب خوبی تألیف شــده که احتمالا در ویراســت های جدید بسط و شرح 
خواهد یافت». نویسندگان در این کتاب تلاش کرده اند تمامی مطالب مرتبط 
با سرمایه گذاری جسورانه و ارزش گذاری استارت آپ ها با زبانی ساده پوشش 
داده شود تا علاوه بر ســرمایه گذاران، برای افراد حاضر در استارت آ پ ها نیز 
کاربرد داشــته باشد. هرچند برخی از فصول کتاب همچون فصل دوم بیشتر 
به مباحث مرتبط با سرمایه گذاران و ویژگی های یک سرمایه گذاری جسورانه 
اشاره کرده، اما حتی مطالعه این فصول برای تیم های مدیریتی استارت  آپ ها 
خالــی از لطف نیســت. کتــاب «ســرمایه گذاری جســورانه و ارزش گذاری 
اســتارت آپ» از نه فصل تشکیل شده اســت. در فصل اول، مبانی مرتبط با 
سرمایه گذاری جسورانه شامل ساختار صندوق ها و شرکت های سرمایه گذاری 
خطرپذیر در ایران و جهان و استراتژی های مرتبط با این نوع سرمایه گذاری ها 
بیان شــده اســت. در فصل دوم ویژگی هــای مرتبط با یک ســرمایه گذاری 
جسورانه موفق بر مبنای تجربیات کشورهای غربی، که سابقه بیشتری در این 
نوع ســرمایه گذاری ها دارند، بیان شده اســت. فصل سوم فرایند ریزکاوی در 
سرمایه گذاری جسورانه را به تصویر می کشد و در این راستا چک لیست هایی 
برای چگونگی شناسایی، غربالگری و ریزکاوی استارت آپ ها ارائه شده است. 
در فصل چهارم که تحت عنوان ارزش شــاخص پایه مطرح شده، چگونگی 
تزریق ســرمایه به استارت آپ ها مشخص شــده و مدل های ریاضی خاصی 
جهت محاسبه زمان بهینه برای تزریق سرمایه معرفی شده است. در فصول 
پنجم تا هشــتم، مدل های ارزش گذاری اســتارت آپ ها به تفصیل شرح داده 
شده است. در این فصول تلاش شده تا تمامی مدل های رایج در ارزش گذاری 
اســتارت آپ ها پوشــش داده شــده و از مثال های کاربردی به منظور تشریح 
چگونگی به کارگیری این روش ها اســتفاده شود. در نهایت و در فصل نهم، 
مبانی حقوقی مرتبط با ســرمایه گذاری جسورانه و قراردادهای مرتبط با این 
حوزه تشریح شده است. نویسندگان نوشــته اند که احتمالا این فصل کاربرد 
بیشتری برای استارت آپ ها و افراد فعال در کسب وکارهای نوپا دارد. چراکه 
معمولا ســرمایه گذاران تا حدود بیشــتری با چگونگــی قراردادها و مبانی 
حقوقــی این حوزه آشــنایی دارند. کتــاب تا پیش از رســیدن به فصل نهم، 
درمورد فرایند ســرمایه گذاری جســورانه و ارزش گذاری استارت آپ ها بحث 
کــرده بود امــا در این فصل مروری بــر مبانی حقوقی مرتبط با زیســت بوم 
استارت آپی داشته است، چراکه مبانی حقوقی در روابط میان سرمایه گذاران 
و بنیان گذاران اســتارت آپ، همواره از اهمیت زیادی برخوردار بوده اســت، 
به طوری که بــدون درنظرگرفتن مبانی حقوقی، هرگــز نمی توان انتظار یک 
ســرمایه گذاری موفق در استارت آپ ها را داشت. «سرمایه گذاری جسورانه و 

ارزش گذاری استارت آپ» توسط انتشارات بورس منتشر شده است.
یکی دیگر از کتاب هایــی که اخیرا چاپ 
تازه ای از آن توســط نشــر بورس منتشر 
شده، کتاب «صندوق های سرمایه گذاری» 
نوشــته علیرضا تاج بر است. نویسنده در 
پیشگفتارش اشاره کرده که امروز حدود 
دو دهــه از تأســیس اولیــن صنــدوق 
ســرمایه گذاری در بــازار ســرمایه ایران 
می گذرد و این نهاد مالی که تا چند سال 
پیش حتی برای بســیاری از فعالان طراز 
اول بــازار نیز ناشــناخته بــود، در مدت 
کوتاهی بــه یکــی از ارکان مهــم بازار 
ســرمایه تبدیل شده اســت. امروز ۴۳۰ 
صندوق ســرمایه گذاری مختلف بیش از ۸۶۰ هزار میلیارد تومان از وجوه در 
گردش در بازار را در اختیار دارند و چندین صندوق ســرمایه گذاری دیگر نیز 
در انتظار دریافت مجوز فعالیت از سازمان بورس و اوراق بهادار هستند. در 
روزهای آغازین تأســیس ایــن صندوق ها در ایران، کمتر کســی این حجم 
اســتقبال از صندوق هــای ســرمایه گذاری را پیش بینــی می کــرد ولــی 
حمایت های سازمان بورس و مسئولان ذی ربط به همراه پشتیبانی رسانه ها 
موجب شــد ایــن صندو ق ها به عنوان واســطه بین ســرمایه گذاران و بازار 
سرمایه در حذف افراد غیرحرفه ای یا نیمه حرفه ای، موفقیت قابل توجهی 
کســب کننــد. در این مــدت مقاله ها و مطالــب بســیاری از صندوق های 
سرمایه گذاری در رسانه ها منتشر شده و صندوق ها و عملکردشان به شدت 
مورد توجه قرار گرفته است. طی این مدت نمایشگاه های مرتبط زیادی نیز 
برگزار شده است، با این حال خیل عظیم افرادی که روزانه به این صندوق ها 
یا ســازمان بورس و اوراق بهادار یا ســایر نهادهای وابسته به بازار سرمایه 
مراجعــه می کنند و به طــرح ســؤالات اولیه درخصــوص صندوق های 
ســرمایه گذاری می پردازنــد، بیانگر عــدم تکافوی اطلاع رســانی در زمینه 
صندوق هاســت. در چاپ های قبلی کتاب «صندوق های ســرمایه گذاری» 
کوشــش شده بود تا در جهت پاسخ گویی به این نیاز، به زبانی ساده منبعی 
جامع برای معرفی صندوق ها ارائه شــود. در چاپ سوم این کتاب، در کنار 
به روزرسانی مطالب گذشته، صندوق های نوظهور و سازوکار آن نیز معرفی 
شــده اند تا با حفظ جامعیــت، مرجعی برای افرادی که قصد آشــنایی با 
صندوق ها و ســرمایه گذاری در آنها را دارند فراهم شود. از آنجا که یکی از 
اهداف تشــکیل صندوق های ســرمایه گذاری جذب افرادی است که حرفه 
اصلی آنها در خارج از بازار سرمایه است، در تألیف این کتاب نهایت تلاش 
بر این بوده که مطالب در عین جامعیت، از ســادگی و ایجاز برخوردار باشد 
و به همین دلیل در بســیاری از مباحث به مســائل تخصصی دنیای مالی 
ورود نشــده اســت. در این اثر ابتدا در فصل اول بــه معرفی صندوق ها و 
سازوکار آنها پرداخته شده است. در فصل دوم به شرح تاریخچه صندوق ها 
پرداخته شده و در فصل سوم انواع صندوق های سرمایه گذاری در جهان و 
ایران معرفی شــده اند. در فصل چهارم نحوه سرمایه گذاری در صندوق ها 
توضیح داده شــده و در فصل پنجم توصیه هایی برای سرمایه گذاری موفق 

در صندوق ها ارائه شده است.

تومــاس مان  مانند بســیاری دیگر از نویســندگان آلمانی 
دهه های ابتدایی قرن بیســتم، در دورانی بحرانی زندگی کرد 
و در بســیاری از آثارش می توان رد ایــن بحران را دید. جنگ 
و فاشیســم بحران های اصلی دهه های ابتدایی قرن بیستم 
بودنــد که اروپا را بــا بحرانی عمیق روبه رو کــرده بودند. از 
این رو، عجیب نیســت که توماس مــان در تعدادی از آثارش 
به این مســئله توجه کرده که چطور توده هــای هیجان زده 
می تواننــد ابزار قدرت قــرار بگیرند و حرکــت جمعی آنها 
به طور بالقوه این امکان را در خود نهفته دارد که به فاشیسم 
منتهی شــود. او در اولین داســتانی که پس از کســب نوبل 
ادبی نوشــت، به همین مسئله توده ها و قدرت پرداخت. این 
داستان که «پیشخدمت و شعبده باز» نام دارد، در سال ۱۹۳۰ 
در آلمان منتشــر شــد. توماس مان در این زمان نویسنده ای 
جهانی و مشــهور بود و ســالی پیــش از آن نوبل ادبی را به 
دســت آورده بود. «پیشخدمت و شعبده باز» ریشه در تجربه 
شــخصی توماس مان دارد. او در تابســتان ۱۹۲۶ به همراه 
خانواده اش به ایتالیا ســفر کرد؛  ایتالیایی که تا مغز استخوان 
به فاشیســم آلوده بود و توماس مان در ســفرش از نزدیک 
می بینــد که چطــور خارجی ســتیزی و ملی گرایــی افراطی 
در ایتالیا ریشــه کرده اســت. در این ســفر گویا توماس مان 
شــعبده بازی را می بیند که کار اصلی اش هیپنوتیســم است 
و در طول برنامه اش چند باری اراده تماشــاچیان را ســلب 

می کند.
داستان مشــهور «مرگ در ونیز» نیز به سیاق برخی دیگر 
از آثــار توماس مان، روایتی اســت از تناقض ها و بحران ها و 
کشــمکش های فرهنگ آلمانِ اواخر قــرن نوزدهم و اوایل 
قرن بیســتم؛ تناقض میان عقل و احساس، خرد روشنگری و 
عقل ســتیزی، لذت و پرهیز و زندگی و هنر.  شخصیت اصلی 
این داستان، آشــنباخ، با بحرانی روبه رو است که بیش از هر 
چیــز نتیجه تضاد زندگی و هنر در جهان عصر جدید اســت. 
همان تضادی که لوکاچ نیز در مقاله «شیوه زندگی بورژوایی 
و هنر برای هنر» بر آن دست می گذارد. لوکاچ این پرسش را 
پیش می کشد که آیا شــیوه زندگی بورژوایی و هنر برای هنر 
به مثابه دو قطب نافی یکدیگر می توانند در شــخصی واحد 
همزیســتی کنند؟ و اینکه آیا ممکن اســت هر دو هم زمان و 
با جدیت و صداقت در زندگی انســانی واحد ترکیب شــده و 
زیسته شوند؟ آشنباخ از مظاهر لذت زندگی روی برگردانده و 
نیازی به شــادی ندارد و به سفر نمی رود، مگر به ضرورت؛ و 
در مقابــل، همه  چیز خود را وقف هنر کرده و در همان زمان 
حیاتش کلاسیک شده و به عنوان یک الگو و نماد پذیرفته شده 
است. او تمام شور و درخشش زندگی را نفی کرده تا کمال را 
در اثر هنری بیافریند و این همان چیزی است که لوکاچ جوان 
نیز بیان کرده اســت. لوکاچ شیوه زندگی بورژوایی را صورتی 
از ریاضت، کار اجباری و بیگاری شــاق می داند که به نفی و 
انکار تمام درخشــش های زندگی می پردازد. تا شاید تمامی 
درخشش ها و شــکوه و جلال به درون اثر هنری انتقال یابد. 
زندگی قهرمان مرگ در ونیز نیز این گونه اســت و حال غریزه 
حیات علیه این شــیوه زندگی طغیان کرده است. آشنباخ در 
منطق روزمره زندگی بورژوایی اش، فرســوده شده؛ چراکه به 
قول لوکاچ زندگی نقطه مقابل شیوه زندگی بورژوایی است. 
شــیوه زندگی بورژوایی تازیانه ای است برای واداشتن به کار 
بی وقفه، درست در مقابل زندگی با تمام شکوه و درخشش، 
همراه با نفــی همه قیدوبندها و «رقص فاتحانه مســتانه و 
عیاشــانه جان در بیشــه همواره دیگرگون حالات شاعرانه ». 
و در نهایت شــیوه زندگی بورژوایی «نقابی» اســت بر چهره 
ویران و ناکامِ یک زندگی بی ثمر. نقابی که «ســلبی» اســت 
و فقط بــا نفی چیزی واجد معنا می شــود. نفــی هر آنچه 
زیبا ست، هر آنچه خواستنی می نماید و هر آنچه غریزه حیات 
به آن شــوق دارد. زندگی هنرمند سالخورده مرگ در ونیز در 
سیطره نظمی سیستماتیک و قانونمند قرار دارد که بی توجه 
به میل و لذت، تکرار و بازتولید می شــود. اما لغزش آشنباخ 
نه لغزش یک فرد بلکه لغزش کلیت یک فرهنگ است و به 
قول لوکاچ مختص به کلیت جهانی اســت که تا شالوده به 
لرزه افتاده. لغزشــی که ریشه در ماهیت بورژوایی این جهان 
دارد. آشــنباخ در ونیزِ وبازده، به  دنبال شادی، سعادت و به 
معنای بهتر به دنبــال زندگی می گردد، اما در حقیقت رو به 
زوال و تباهــی دارد. عقل گریزی و تن دادن به نیروی غریزه در 
چارچوب مناســبات جامعه بورژوایی نتیجه ای جز تباهی و 
مرگ ندارد. اما مســئله این است که زوال و تباهی در همین 
جهــان کنونی ریشــه دارد و چیزی بیــرون از قلمرو جامعه 

بورژوایی نیست.
گئــورگ لوکاچ در «جامعه شناســی رمان» بــه این نکته 

اشــاره می کند که نویسندگان «کلاســیك ادبیات بورژوایی» 
زاده تحولات اجتماعــی تعیین کننده دوران شــان بوده اند و 
مسائل اساســی دوران را در آثارشــان بازنمایی کرده اند. به 
اعتقاد لوکاچ، نویسندگان رئالیست مسائل محوری عصرشان 
را بر مبنای زمانه و فردیــت هنری خود بازتاب می دهند، اما 
همه این نویســندگان در یك نقطه وجهی مشــترك دارند و 
آن «ریشه داشــتن در مســائل بــزرگ زمانه خــود و نمایش 
بی رحمانــه ذات واقعی حقیقت» اســت. توماس مان یکی 
از آن نویســندگان آلمانی اســت که در آثــارش تصویری از 
زمانــه اش با همه بحران های موجود در آن به دســت داده 
اســت. به جز رمان هایی مثل «یوســف و برادرانش» و «دکتر 
فاســتوس»، بخــش مهمــی از آثــار توماس مــان دقیقا از 
زندگی و تجربه شــخصی نویســنده برآمده انــد؛ با این حال، 
این آثار پیونــدی عمیق با روح زمانه دارنــد. توماس مان از 
آن دست نویسندگانی است که به میانجی تجربه های زندگی 
شخصی اش به سراغ روایت وضعیت بغرنج زمانه اش رفته 
و خودش گفته اســت که در داستان نویســی نیــروی الهام 

چندانی ندارد.
او در یکی از شــاخص ترین رمان هایش که با عنوان «لوته 
در وایمــار» بــا ترجمه علی اصغــر حداد در نشــر لاهیتا به 
فارســی منتشر شــده، روایت دیگری از سلطه نازیسم و روح 
زمانه اش به دســت داده اســت. ماجراهای این رمان اگرچه 
مربوط به قرن نوزدهم است، اما زمان انتشار رمان در ۱۹۳۹ 

یعنی همان سالی است که جنگ جهانی دوم آغاز شد.
تومــاس مان در این رمان گوته و داســتان «رنج های ورتر 
جوان» او را مدنظر داشــته اســت. در «لوته در وایمار»، زنی 
که دســتمایه اصلی نوشــتن «رنج های ورتر جــوان» بوده، 
ســال ها پس از انتشار این داستان به شهری می رود که گوته 
در آن زندگــی می کند. خبر ورود لوته به ســرعت در شــهر 
پخش می شــود و به مرور افراد مختلف خواستار دیدار با او 
می شوند. دســت آخر این گوته است که در فصل هفتم وارد 

رمان توماس مان می شود.
ایــن فصل یکــی از نقاط عطف رمان توماس مان اســت 
و علی اصغر حداد در بخشــی از یادداشــتش که به ضمیمه 
رمان نوشــته شده، درباره آن آورده: «توماس مان نخست به 
گوته فرصــت می دهد در مونولوگی طولانی ســخن بگوید. 
بســیاری از پژوهشــگران آثار ادبی این شــیوه روایتگریِ مان 
را بــا تکنیک جریان آگاهی جیمز جویس در داســتان پردازی 
مقایســه کرده اند. آن گونه که گوته خــود را در این تک گویی 
طولانی بازنمایی می کند، معلوم می شود اطرافیان او عمدتا 
بیش از خود او دل بســته دوران باســتان هستند و بیش از او 
دچار جمود فکری شــده اند. آدله شــوپنهاور، دختری که به 
دیدار شارلوته آمده است، گوته را به نوعی خودکامگی متهم 
می کند که گویا از بزرگی خاص و فراگیر جداشــدنی نیســت 
و بجاســت همه از آن پروا کنند و محترمــش بدارند. اما در 
عین حال معتقد اســت گوته بزرگی خود را به کسی تحمیل 
نمی کند، بلکه جامعه آلمان به نوکرصفتی خو گرفته است، 
خودخواســته به خودکامگی او تن می دهــد و به آن گردن 
می نهــد ». به کار  گرفتــن عبارت نوکرصفتــی زمانی معنای 
اصلــی خودش را می رســاند که به زمان نوشــتن «لوته در 
وایمار» توجه کنیم؛ زمانی که هیتلر در آلمان ظهور کرده بود 
و اغلب جامعه آلمان او را به عنوان پیشــوا پذیرفته بودند و 

فراتر از آن، نوکرصفتانه از او فرمان می بردند.
حداد همچنین به رابطه هنر و زندگی در این رمان توماس 

مان اشاره کرده و نوشته: «در حالی که لوته همچنان به طور 
کامل در جهان ورتر به ســر می برد، گوته به سطح دیگری از 
آگاهی، دانش و شناخت دست یافته است. در مهمانی ای که 
گوته به افتخار ســفر لوته به وایمار ترتیب می دهد، خودش 
همچنــان از حق داســتان پردازی برخوردار اســت و ضمنا 
حکایاتی را که پیش می کشــد، تعبیر و تفسیر هم می کند، در 

حالی که دیگران فقط حرف می زنند ».
توماس مان کار نوشتن «لوته در وایمار» را در سال ۱۹۳۶ 
آغاز کرد و در ســال ۱۹۳۹ آن را به پایان رســاند: «این رمان 
تاریخی کــه قهرمان اصلی آن ولفگانگ فون گوته اســت و 
توماس مان بــه گفته خودش در نــگارش آن چندان پایبند 
واقعیت های تاریخی نبوده اســت، بلافاصله در همان سال 

۱۹۳۹ در استکهلم انتشار یافت ».
توماس مان توجه زیادی به گوته داشت و در این رمانش به 
ســراغ اثری از او رفته که جایگاهی ویژه در ادبیات آلمانی زبان 
دارد. «رنج هــای ورتــر جــوان» نخســتین  بار در ســال ۱۷۷۴ 
منتشــر شــد و در اندک زمانی با اقبالی کم سابقه روبه رو شد و 
ترجمه هایــی پی در پی از آن حتی به زبان چینی منتشــر شــد. 
گوته این اثر را در جوانی نوشت، وقتی که تنها ۲۴ سال داشت 
و البته همواره به آن مباهــات می کرد. «رنج های ورتر جوان» 
در تاریــخ ادبیات آلمانی اولین داســتان تراژیــک از نوع مدرن 
به شــمار می رود. این رمان، داستانی عاشقانه است که در آن 
مواجهه خیر و شر روایت شده است. در کارنامه پربار آثار گوته، 
چند کتاب شــهرتی بیشــتر یافته اند و به آثاری جریان ساز بدل 
شــده اند و شهرتی حتی فراتر از عرصه ادبیات پیدا کرده اند. در 
ایــن میان اما «رنج های ورتر جــوان» بزرگ ترین موفقیت ادبی 
گوته محسوب می شود و در بین آثار این چهره کلاسیک ادبیات 
جهانی، بیشــترین ترجمه را به خود دیده اســت. گوته از فرم 
نامه نگارانــه برای روایت این اثرش بهره برده و این موضوع به 
بازنمایی بهتر درون انســان ها کمک کرده اســت. توماس مان 
این رمان را که در قالب مجموعه ای از نامه ها نوشــته  شــده، 
بزرگ تریــن، پردامنه ترین و جنجالی تریــن موفقیتی نامیده که 
گوته در سراسر عمر خود دید. حداد درباره نگاه توماس مان به 
گوته نوشــته: «توماس مان در نوشته های اولیه اش شخصیت 
گوتــه را بی قید و شــرط تأیید نمی کند؛ با این حــال همواره او را 
هنرمندی ساده اندیش-کلاســیک در نظر می گیرد که هرگز در 
خود فرو نمی رود و به واکاوی اندیشه و عمل خود رو نمی آورد. 

توماس مان در نوشته هایی که 
در سال های جنگ جهانی اول 
منتشــر کرد، گوته را شخصیتی 
معرفی می کند که می توانست 
در مقام قطــب مخالف ادیبان 
تمدن غربــی ظاهر شــود. در 
رمان کوه جادو هم با بســیاری 
اشــارات بــه آثــار این شــاعر 
وایمــاری روبــه رو می شــویم. 
بعــدا در ســال ۱۹۲۵، توماس 
مــان در کتاب خود به نام گوته 
و تولســتوی، گوته را به گونه ای 
فزاینــده شــخصیتی معرفــی 
کــرد که با دیدی بــاز به جهان 
می نگــرد. در ســال ۱۹۳۲ هم 
در سخنرانی ای که به مناسبت 
صدمین سال روز مرگ این ادیب 
و شــاعر بزرگ آلمان ایراد کرد، 
او را اومانیست و آموزگار ملت 
نامید و ضمنا قاطعانه در برابر 
ناسیونال سوسیالیستی  مصادره 
شــخصیت و عقایدش موضع 
گرفت». توماس مان دست آخر 
در «لوتــه در وایمار» تصویری 
دگرگون شــده از گوته به دست 
انتقادی  «اســطوره  می دهــد: 
مــرد بزرگــی که در ایــن رمان 
نقش زده می شود، واریاسیونی 
اســت از تم اصلــی زندگی و 
نگاه  اندیشــه:  و  زندگــی  هنر، 
زیبا پســندانه شکوه و بزرگی در 
این اثــر در برابر لوتــه به مثابه 
زندگی فردی شــده در معرض 
داوری قــرار می گیرد تا کیفیت 

انسانی آن سنجیده شود ». 

در حاشیه رمان «لوته در وایمار» توماس مان

توده و مسئله قدرت

عطف مرور

زندانی آنکارا
سوات درویش

ترجمه فرهاد سخا
نشر بازتاب نگار

لوته در وایمار
توماس مان

ترجمه على اصغر حداد
نشر لاهیتا

پیام  حیدرقزوینی

در  لــوکاچ  گئــورگ 
ســی  معه شنا جا »
می کند  اشــاره  رمان» 
نویســندگان  کــه 
ادبیــات  کلاســیك 
بورژوایی زاده تحولات 
تعیین کننده  اجتماعی 
و  بوده اند  دوران شان 
دوران  اساسی  مسائل 
را در آثارشان بازنمایی 
کرده انــد. بــه اعتقاد 
نویســندگان  لــوکاچ، 
مســائل  رئالیســت 
عصرشــان  محــوری 
را بــر مبنــای زمانه و 
خود  هنــری  فردیت 
اما  بازتــاب می دهند، 
همه این نویســندگان 
وجهی  نقطــه  یك  در 
آن  و  دارند  مشــترك 
ریشه داشتن در مسائل 
بــزرگ زمانــه خود و 
نمایش بی رحمانه ذات 
است.  حقیقت  واقعی 
از  یکی  مــان  توماس 
آلمانی  نویسندگان  آن 
اســت کــه در آثارش 
تصویــری از زمانه اش 
بــا همــه بحران های 
موجود در آن به دست 

داده است


